
آثار پژمان جمشیدی و سام درخشانی، به چشم 
می آید که عمدتا در قالب تکیه کلام هایی که در 
سریال «پژمان» و نسخه اول فیلم تثبیت شده اند، 
مورد استفاده قرار می گیرند. در برش هایی از فیلم، 
شوخی ها از فضای رایج طنزهای سخیف متأثر شده 
و به دام کمدی جنسی زننده و بی پرده می افتند 
ناهیتا با زوج اصلی و  که سکانس های مشترک آ
رد  همچنین گفت وگوهای سام و نامزدش، موا
پررنگ این سبک از شوخی را دربردارند. سومین 
نه  دسته طنزهای کلامی، به شوخی های کودکا
و اغراق شده ای اختصاص دارد که با پیش فرض 
گرفتن حماقت زوج اصلی، اجازه بروز می یابند. 
کل کل جمشیدی و درخشانی درباره زمان مناسب 
برای نگه داشتن بیسکوییت در چای، به شوق 
آمدن آن ها از دیدن گردو روی درخت و کشیدن 

لپ فربد از نمونه های پررنگ این دسته از شوخی ها 
محسوب می شوند.

کاراکترهای متعدد و بازیگران شناخته شده پرتعداد، 
از دیگر مواردی است که «خوب، بد، جلف ۲: ارتش 
سری» را به لبه پرتگاه سردرگمی و نداشتن انسجام 
هدایت می کند. حتی اگر حضور تقریبا تبلیغاتی 
گوهر خیراندیش به عنوان یک معرف را هم بپذیریم، 
کاراکترهایی که مارال فرجاد، علی اوجی و شکیب 
شجره بازی می کنند، کاملا اضافی و بدون کارکرد 
هستند. علاوه بر این، پایان بندی فیلم هم، به شکلی 
کاملا ناامیدکننده و توهین آمیز، در هوا رها می شود 
تا فقط توجیهی برای ساختن نسخه سومش باقی 
بماند. در مورد تیم بازیگران هم چیزی بیشتر از این 
نمی توان گفت که اجرای زوج اصلی مثل همیشه است 
و احتمالا کارگردان توقع بیشتری هم از آن ها نداشته 
است؛ در حالی که حمید فرخ نژاد و ویشکا آسایش 
(بازیگران نسخه اول) به ترتیب با حامد کمیلی و 
ریحانه پارسا جایگزین شده اند که همین دو تغییر 
کاملا کیفیت بازی های «خوب، بد، جلف ۲: ارتش 

سری» را افشا می کند.
اما مهم ترین نقطه قوت فیلم دوم قاسمخانی که 
نشان می دهد چشمه نبوغ او هنوز کاملا خشک 
نشده، شوخی های جاافتاده او با خود سینماست 
که طنزی شجاعانه به شمار می رود و در عین حال 
از لحن محترمانه ای هم برخوردار است. به چالش 
کشیدن اطوارهای رایج در میان عوامل سینما 
نکته مهم «خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری» است 
که با طنازی های خاص قاسمخانی در شوخی با 
قرارداد بستن بازیگران، ارائه ایده های احمقانه در 
دورخوانی، درک نادرست آن ها از نقش و بی بهره 
بتدایی ترین اطلاعات سینمایی، به  بودنشان از ا
بهترین عنصر فیلم تبدیل می شود؛ عنصری که 
البته برای نجات دادن اثری در این حد و اندازه کافی 

به نظر نمی رسد.
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 رضا رويگرى بازيگر پيش كسوت 
سينما و تلويزيون كه بازى در 
آثارى چون «مختارنامه»، «سه 
چنين  كجا  «به  دو»،  پنج 
شتابان»، و «معصوميت از دست رفته» را در 
كارنامه دارد گله هايى را از وضعيت اين روزهايش 
مطرح كرد. به گزارش ايسنا، او با گله مندى از 
پرداخت نشدن دستمزدهايش گفت: نمى شود كه 
بازيگر و عوامل كار كنند و مزاياى مالى اش به 
شخص ديگرى برسد. بازيگر هم در همين جامعه 
زندگى مى كند. من الان ماهى 5 ميليون و 300 

هزار تومان اجاره مى دهم چطور بايد اين مبلغ را 
هم  را  طلب هايم  كنم؟  پرداخت 
با  بازيگر  اين  بگيرم. نمى توانم 
يادآورى اينكه چند سالى مى شود 
بيمار است و هر نقشى را نمى تواند 

بپذيرد، گفت: نزديك به 500 ميليون 
كارهاى  از  و  آن  و  اين  از  تومان 

تلويزيونى و سينمايى طلب 
دارم كه نمى توانم بگيرم. كار 

كرده ام و پولم را نداده اند. 
درست نيست من با 

اين شرايط بروم كار كنم و پولم را هم ندهند.
رويگرى درباره حال وهواى اين روزهايش نيز 
توضيح داد: بعد از «مختارنامه» چهار سال 
ممنوع الكار شدم. علتش را نپرسيد چون 
خودم هم نمى دانم. شش ـ هفت سال هم 
مى شود كه بيمار هستم براى همين چند 
سالى مى شود كه كارى درست و حسابى 
بچسبد  خودم  دل  به  كه 
پنجاه و هفت  من  نكرده ام. 
سال كار نكردم كه روزى 

چندر غاز دستمزد بگيرم.

او با اشاره به اينكه پيشنهادى از ابوالقاسم طالبى 
داشته كه به دليل مسائل مالى به نتيجه نرسيده 
است، گفت: پيشنهادى براى يك سريال به 
كارگردانى ابوالقاسم طالبى داشتم كه سر مسائل 
مالى به توافق نرسيديم و نشد. من قبلا سريال «به 
كجا چنين شتابان» را با طالبى كار كرده بودم 
خودش گفته بود رضا رويگرى كار مرا زنده كرد. 
در اين كار هم مى توانستم يك نقش خوب ديگر 
براى ايشان بازى كنم. گفتم مبلغى به عنوان پيش 
پرداخت به من بدهند تا مطمئن شوم تجربه تلخ 

گذشته تكرار نخواهد شد اما نپذيرفتند.

۱۳۹۹ تیـــر   ۹
۷ ذی القعده۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۳۸

۱۵
دلشوره برای وطن

 جدیدترین اثر محمدرضا شفیعی کدکنی به صورت مجازی 
در مشهد نقد و بررسی شد
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 ـکمدی «باخانمان» برای تلویزیون ساخته می شود ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 
یان  نمان» به زودی با پا مجموعه تلویزیونی کمدی «باخا
مراحل پیش تولید و انتخاب قطعی عوامل و معرفی بازیگران 
ین سریال جدیدترین  رد فاز تولید خواهد شد. ا منتخب وا
ز «دودکش»  همکاری زینب تقوایی و برزو نیک نژاد پس ا
یی به عهده  ا زینب تقوا نمان» ر است. تهیه کنندگی «باخا
دارد و نیک نژاد کارگردان سریال است. سازندگان کمدی 
ر تولید  نمان» به زودی با معرفی بازیگران اصلی، کا «باخا
هند گرفت.  ن پی خوا ا در لوکیشن های متنوعی در تهرا ر
ن نخستین  ن به عنوا ا در میر برا ا نیز ا مه سریال ر فیلم نا
ین در گروه  ز ا و پیش ا تجربه مستقل خود می نویسد. نام ا
ن»،  فرا «مسا یی چون  آشنا م  نا نویسندگان سریال های 
«ساختمان پزشکان» و «هیولا» ثبت شده بود. برزو نیک نژاد 
ز آثار بخش مسابقه جشنواره  نیز اکنون فیلم «دوزیست» ا

فجر سال گذشته را در نوبت اکران دارد.

 ـ«دخترم نرگس» روی آنتن شبکه یک ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 
سریال «دخترم نرگس» به کارگردانی باقر پیران روی آنتن 
شبکه یک سیما رفت. این سریال که در صدا و سیمای مرکز 
آذربایجان غربی تولید شده است، داستانی پلیسی- اجتماعی 
دارد. در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: «نرگس، 
دانشجوی ممتاز دانشگاه ارومیه است و مراحل انتهایی پایان نامه 
خود را سپری می کند. او که فرزند سوم خانواده صادقی است 
همواره گره گشای مشکلات اعضای خانواده، به ویژه برادر 
بزرگ ترش نادر بوده و هست اما در روند عادی زندگی شان 
فتد و اسراری فاش می شود که احوال نرگس  تفاقاتی می ا ا
و خانواده را دگرگون می سازد.» «دخترم نرگس» در ۲۷ 
قسمت تولید شده است و هر شب پس از خبر ساعت ۲۱ روی 
آنتن شبکه یک می رود. محمود پاک نیت، حسین سحرخیز، 
مهوش صبرکن و رحیم نوروزی از جمله بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند.

 ـفروش سینماها به یک میلیارد نزدیک شد ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ 
مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری 
از فروش نزدیک به یک میلیارد تومان فیلم های سینمایی در 

هفته نخست بازگشایی سینماها خبر داد. 
 مسعود نجفی روز گذشته در گفت وگو با برنامه صبحگاهی 
«در انتهای الوند» درباره آمار فروش فیلم های درحال اکران 
گفت: تا این لحظه کل فر وش فیلم های سینمایی در سالن های 
سراسر کشور ۹۳۳ میلیون تومان و تعداد مخاطبان ۴۸ هزار و 

۷۸۶ نفر بوده است.
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مضامیـن متنـوع شـعری، بـه علـت سـابقه و زن
تعـداد آثـار می تـوان در زمـره  شـاعران بزرگ 
ثـر  ا آخریـن  آورد.  شـمار  بـه  معاصـر 
شـفیعی کدکنی به نـام «طفلی به نام شـادی» 
شـامل ۵ دفتر شـعر او را بـه تازگی انتشـارات 
سـخن منتشـر کرده اسـت. به همین مناسبت 
حوزه  هنری انقلاب اسـلامی خراسـان رضوی شـامگاه 
شـنبه در هشتادوششـمین جلسـه  نقد و پژوهش شعر 
خـود، جدیدتریـن اثر ایـن ادیب و شـاعر خراسـانی را 

بررسی کرد. 
 شفیعی کدکنی، شاعری روشن است

عبـاس سـاعی، شـاعر، کـه ایـن جلسـه را متفـاوت از 
نشسـت های پیشـین در حوزه هنری اسـتان دانسـت، 
گفت: دکتـر شـفیعی کدکنی کـه ده ها سـال در وادی 
ادبیـات فعالیـت کـرده، نابغه  دوران، شـاعری روشـن 
و نظریه پـردازی داناسـت. معمـولا گفتـه می شـود 
بـه مـوازات اینکـه شـاعر در حـوزه  پژوهـش فعالیـت 

کنـد، شـعرش از رونـق می افتد، 
امـا شـفیعی کدکنی در هـر دو 
زمینـه  شـعر و پژوهـش خـوب 

عمـل کـرده اسـت.
بـه گفتـه  سـاعی، معمول اسـت 
کـه وقتـی شـاعران قـدم بـه 
میان سـالی می گذارنـد، افـول 
می کننـد، امـا شـفیعی کدکنی 
یـک استثنا سـت و در اشـعار 
جدیـدش نیـز پویایـی جوانـی 
بـه چشـم می خـورد. اعتـدال، 
شـعر  مهـم  ویژگی هـای  ز  ا
بـه  خراسـانی  شـاعر  یـن  ا
شـمار مـی رود و شـاید همیـن 
نکتـه باعـث دلپذیـری آثـار او 
باشـد. عـلاوه بـر ایـن، بلاغـت 
کدکنـی در کارهایـش، آن هـا 

را منحصر به فـرد کـرده اسـت. زیـرا او بـا توجـه بـه 
مخاطـب هـر شـعرش، از زبـان او بهـره می گیـرد تـا 

رتبـاط را راحت تـر کنـد. برقـراری ا
این شـاعر با بیـان ایـن نکته که هـر کـدام از دفترهای 
شـعر موجـود در «طفلـی به نـام شـادی» مضمـون 
خـاص خـود را دارد، توضیـح داد: شـاعر در مجموعـه  
اول ایـن کتـاب، دلشـوره بـرای وطـن، نارضایتـی از 
وضـع موجـود را بـا مضمونـی سیاسـی اجتماعی بیان 
می کنـد و دغدغـه اش بـرای آزادی بـه وضـوح دیـده 
می شـود. شـفیعی کدکنی مجموعـه  دوم را بـه لـزوم 
حـرف زدن اختصـاص داده و بـه انسـان و آفرینـش 
دقـت ویـژه ای داشـته اسـت. در مجموعـه  سـوم نیـز 
بیشـتر از کلام شـعر و شـاعران سـخن به میـان آورده 
و از حـدود ۱۲ شـاعر نام بـرده اسـت. اما دفتـر چهارم 
بـه طبیعـت و زیبایـی نزدیـک می شـود و هر کـدام از 
اشـعار، تصویـری از یکـی از زیبایی هـای طبیعـت را 
مجسـم می کنـد. در نهایـت شـاعر، مجموعـه  پنجـم 
و آخـر را بـه صحبـت از عشـق و عرفـان اختصـاص

 می دهد.
عبـاس سـاعی بر ایـن باور اسـت کـه شـفیعی کدکنی 
هیـچ واژه ای را غیـر شـاعرانه نمی دانـد و بـا اسـتفاده 

از واژگان نامأنـوس، تصویـر زیبایـی رقـم می زنـد. 
همچنیـن توجه ویـژه به زبان کهـن و اسـتفاده از زبان 
محـاوره، از خصوصیـات شـاخص و منحصربه فـرد این 

اسـتاد ادب فارسـی است. 
  شفیعی کدکنی در اوج شاعری خود مانده است

بینـا، شـاعر و روزنامه نـگار، محمدرضـا  یوسـف 
شـفیعی کدکنی را از شـاعران بزرگ معاصـر و بازمانده  
دوران طلایی شـعر نو در ایران دانسـت کـه عالی ترین 
نمونه هـای شـعر نـو را می سـراید. به بیـان او، انتشـار 
پنـج دفتـر شـعر در قالـب یـک کتـاب، در حالی کـه 
تقریبـا همه  شـاعران هم نسـل او در دهه  اخیر سـکوت 
کرده انـد، اتفـاق مبارکـی اسـت؛ در انتخـاب عنـوان 
کتـاب، بیـش از رویکردهـای ادبـی، سـلیقه  عمـوم 
مـردم مؤثر بـوده اسـت. امـا ایـرادی به شـاعر و ناشـر 
وارد نیسـت زیـرا شـفیعی کدکنی همـواره مخاطب را 

مدنظـر داشـته اسـت. 
بینـا، شـفیعی کدکنی را همـواره در حرکـت به سـوی 
اوج دانسـت و گفـت: ایـن اسـتاد ادبیـات، بعـد از دو 
مجموعه  کوچک اول، شخصیت مسـتقل شاعری خود 
را یافـت و عرضه کـرد؛ هرچنـد در همـان کتاب ها نیز 
اشـعار خوبـی وجـود داشـت. امـا «در کوچـه باغ های 
نیشـابور» را می تـوان به عنـوان 
شـاهکار شـعر نیمایـی معاصـر 
معرفـی کرد. بـه باور مـن، چون 
نمی خواهـد  شـفیعی کدکنی 
متفـاوت از قبل باشـد، در همان 
اوج مانـده و اشـعاری کـه بعد از 
«در کوچـه باغ هـای نیشـابور» 
دبـی ارزش  ز نظـر ا سـرود، ا
بالاتـری ندارنـد. او از تسـلط بر 
شـعر و زبـان فارسـی به عنـوان 
بـه  و  پیامبرگونـه  مسـندی 
خطابه نشسـتن اسـتفاده کرده 

اسـت.
شـعر  اوج  رد  دا بـاور  بینـا 
شـفیعی کدکنی زمانـی اسـت 
که بـا نـگاه عرفانـی و لذت بردن 
از طبیعت شـعر را آغـاز می کند 
و در نهایـت معنایـی می آفرینـد؛ کسـانی که  شـعر را 
حامل سـخنی والا می داننـد، قطعا از خوانـدن «طفلی 

به نـام شـادی» لـذت خواهنـد بـرد.
 پیوند با طبیعت، شاخصه شعر شفیعی کدکنی

 جـواد شیخ الاسـلامی، شـاعر جـوان مشـهدی نیـز 
جدیدتریـن اثـر اسـتاد شـعر معاصـر فارسـی را از 
دریچـه  طبیعـت بررسـی کـرد و گفـت:  ادبیـات مـا با 
طبیعـت آغاز شـده اسـت، اما هنـوز پژوهشـی درخور 
توجـه در این بـاره در حـوزه شـعر معاصـر انجام نشـده 
اسـت. بـا تأمـل در آثـار محمدرضـا شـفیعی کدکنی، 
متوجـه می شـویم کـه پیونـد بـا طبیعـت، شـاخصه  
شـعری او محسـوب می شـود. بیـش از نیمـی از آثـار 
«طفلی به نام شـادی» و آثار پیشـین اسـتاد، از دریچه  

طبیعـت مطـرح شـده اسـت.
شیخ الاسـلامی علـت ایـن امـر را تکثیـر ادبیـات در 
طبیعـت دانسـت و گفـت: بـه نظـر مـن، شـاعری کـه 
در هـر مضمونـی بـه طبیعـت توجـه دارد، رنگارنگـی 
و تنـوع شـعر خـود را حفظ کـرده اسـت. ایـن ویژگی 
و اسـتفاده  سـمبولیک از طبیعـت، باعـث شـده اسـت 
ز  شـفیعی کدکنی مضامیـن مـد نظـرش را فـارغ ا

شـعاری بودن مطـرح کنـد.

پلمب خانه داریوش اسدزاده
ـــــــــــــ و بی خانمانی همسرش ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ 

 

گروه فرهنگ 

 «در کوچه و خیابان سرگردانم و  جایی 
این گلایه  طاهره  برای زندگی ندارم».
خاتون میرزایی، همسر داریوش اسدزاده  
ز پلمب خانه  است که روز گذشته خبر ا
داریوش اسدزاده بازیگر نامدار سینما و 

تلویزیون داد. 
میرزایی با بغض و ناراحتی به کم توجهی 
و بی توجهی نهاد های فرهنگی و هنری مثل خانه سینما 
اشاره کرد و گفت: وقتی به نهاد هایی مراجعه کرده نتوانسته 
مسئولان مربوط را ببیند. هیچ کسی نیز از آن ها سراغی نگرفته 

است.
زیگر پیش کسوت در گفت وگو با تسنیم به  ین با همسر ا
این نکته اشاره کرده که وقتی با اسدزاده ازدواج کرده بعد 
از مدتی اجاره نشینی در همین خانه، اسدزاده به او گفته، 
این خانه را خریده است. حتی ۵۰ درصد از پول خرید این 
خانه را خودش داده و اسدزاده هم به او گفته سه دانگ این 
ده به من گفت بعد  و گفت: اسدزا نه متعلق به توست. ا خا
ر دریافت  ز مرگم همه منزل متعلق به توست که در کنا ا
حقوق من بتوانی زندگی کنی. اما متأسفانه به محض اینکه 
او فوت کرد فردی که مدعی است صاحب خانه است و البته 
ین  به گفته همسرم آنجا را خریده بود، آمد و مدعی شد ا
خانه برای اوست و امروز هم خانه را پلمب و بنده را از خانه 
بیرون کرده اند. همسر مرحوم اسدزاده گفته است: ۵ روز 
نباری  ثاثیه اش را ببرد وگرنه به ا ند که ا و مهلت داده ا به ا
ر  نی که همسرم بیما نتقال پیدا می کند: زما دگستری ا دا
بود من به دوست ایشان که همان آقای (ر) است و ادعای 
رد، اطلاع دادم حال ایشان خوب  مالکیت این خانه را دا
نیست. اما وقتی ایشان فوت کردند به من گفتند این خانه 

من است و باید اینجا را خالی کنی.
این اظهارنظر ابهام برانگیز خانم اسدزاده که هنوز نمی داند 
خانه ای که در آن زندگی می کند سندش به نام کیست و 
ینکه  ز طرفی ا ما ا نگیز است، ا رد تعجب برا چه وضعیتی دا
هیچ سازو کار درستی در کشور وجود ندارد تا هنرمندان و 
خانواده شان پس از یک عمر خون  دل خوردن غم نان و سرپناه 

نداشته باشند نیز غم انگیز است.

تعریف شده این است که مجموعه امکانات کشور را 
به سمت ترویج فرهنگ رضوی سوق دهیم. استاندار 
خراسان رضوی، قائم مقام تولیت آستان قدس، 
شهردار مشهد و ... عضو هیئت امنای بنیاد هستند 
که این موضوع همکاری و مساعدت و مشارکت ها را 
بیشتر می کند. حتی ما در بنیاد این آمادگی را داریم 
که فعالیت ها را با نام نهادها و دستگاه های متولی 

انجام دهیم.
به گفته فیاضی، بنیاد امام رضا (ع) بنیادی ملی است 
نه منطقه ای و ریاست وزیر ارشاد بر هیئت امنای 
آن نشان بر ملی بودن آن دارد. او می گوید: بنیاد با 
مصوبه هیئت وزیران کارش را آغاز کرده به همین 
دلیل این توقع وجود دارد که همه دستگاه ها با آن 
همکاری کنند. بسیاری از دستگاه های فرهنگی 
دغدغه گسترش فرهنگ و سیره رضوی را دارند و 
بنیاد هم عمده فعالیتش بر روی تولید آثار بر همین 
اساس است پس انتظار زیادی نیست که دستگاه های 
ستادی برای ارائه آثار جشنواره با این بنیاد مشارکت 

داشته باشد.
فیاضی بر راه اندازی «نگارخانه هنرهای معاصر 
رضوی» تأکید دارد و می گوید بنیاد ملی امام 
رضا (ع) همه اعتباری که دارد را صرف برگزاری جشنواره 
و تولید محتوا می کند و هیچ بودجه ای برای احداث 
و حتی خرید مکانی مناسب برای راه اندازی نگارخانه 

ندارد.
  بنیاد امام رضا (ع) مراسم محور شده است

 در ادوار گوناگون جشنواره های 
امام رضا (ع) تعداد زیادی آثار 
تولید شده است، تعدادی اثر نیز 
ره هایی که در سایر  از جشنوا
استان ها برگزار شده به مشهد 
منتقل شده است و حتی بنیاد 
آثاری را جداگانه سفارش داده  و بعضی آثار را نیز  
مستقل از جشنواره خریداری کرده است. این 
گنجینه عظیم آثار فرهنگی و هنری در سبک 
زندگی و سیره رضوی جمع آوری و نگهداری شده 
اما ارائه نشده است. محمودرضا برازش می گوید از 
ز  این آثار که تولیدات متنوع و ارزشمندی ا
نگهداری  به درستی  هنرهای تجسمی است 
نمی شود: مدتی این آثار در زیرزمین مجتمع امام 
رضا (ع) در پارک ملت مشهد نگهداری می شد. 
بعد از اینکه به تعداد آثار افزوده شد نمی دانستیم 
با آن ها چه کنیم. از طرفی هم وقتی بنیاد از ارشاد 
استقلال پیدا می کند همان مکان را هم از دست 

می دهد.
آپارتمان  یک  کامیاب ،  شهید  بولوار  حاشیه 
مسکونی قرار دارد که از آن به عنوان ساختمان 
مام رضا (ع) استفاده  لمللی ا اداری بنیاد بین ا
می شود. برازش می گوید که این بنا کل فضایی 
است که در شهر امام هشتم (ع) در اختیار بنیاد 
متبوعش با پسوند بین المللی است: ما از آن به 
عنوان ساختمان اداری و برای انجام کارهای 
ستادی استفاده می کنیم. در واقع یک ستاد است. 

هر طبقه اش حدودا صد متر است. این ساختمان 
مکان مناسبی برای ارائه آثار هنری نیست. عملا 

بنیاد جایی را برای نگهداری و ارائه آثار ندارد.
حجم این آثار در کنار یکدیگر به مرور زمان 
باعث از بین رفتنشان می شود. برای جلوگیری 
از تخریب آن ها تعدادی از آثار سفارش داده شده 
همانند نقاشی های حسن روح الامین که پارسال 
رونمایی شد را در راهروهای مجتمع های فرهنگی 
و اداری به نمایش گذاشته ایم. مدیر عامل بنیاد 
امام رضا (ع) می گوید همچنان از بنیاد و جشنواره 
امام رضا توقع می رود آثاری فاخر تولید کند در 
حالی که جایی برای ارائه آن وجود ندارد: ابتدا 
فکر می کردیم جایی برای ارائه آثار در اختیار 
ما قرار خواهند داد اما چنین نشد و در استان 
خراسان رضوی این اقدام صورت نگرفت. به دلیل 
نبود فضا برای ارائه ادامه دادن تولید آثار فاخر 
کند شد. ما همچنان انتظار داریم که مجموعه 
دستگاه ها و نهادهای توانمند این همکاری را با 
بنیاد ترتیب دهند و محلی برای نگهداری و ارائه 

آثار به مخاطب در اختیارمان قرار دهند.
موزه آستان قدس رضوی نخستین جایی است که 
برای حفظ، نگهداری و ارائه این آثار به ذهن خطور 
می کند اما برازش می گوید قرار گرفتن آثار در آن 
موزه ها موقتی خواهد بود:  موزه آستان قدس برای 
ارائه آثار جشنواره مشکل دارد. خود موزه حرم 
مطهر آثار بسیار زیادی دارد و فضایش محدود 
است. اگر محلی از طرف موزه آستان در اختیار 
بنیاد قرار گیرد موقتی خواهد بود. نهایتا ما مجبور 
شدیم بخشی از این آثار را که خطر بیشتری آن ها 
را تهدید می کرد در زیرزمین زائرسرای بنیاد به 

نمایش بگذاریم.
به گفته برازش کمبود امکانات در زمینه نگهداری و 
ارائه آثار باعث شده جشنواره های ملی امام رضا (ع)  
به برگزاری مراسم اکتفا کند: وقتی جایی برای ارائه 
وجود ندارد ما هم کمتر به تولید فکر می کنیم. الان 
جشنواره ای امام رضا(ع) مراسم محور شده اند در 

صورتی که از ابتدا ماهیتی تولیدی داشتند.
بنیادهایی در شهرهای مختلف به اسم بزرگان 
فرهنگ و ادب فارسی راه اندازی شده که امکانات 
مناسبی برای فعالیت در اختیار آن ها قرار دارد. 
برازش می گوید شایسته است به بنیاد ملی امام 
رضا (ع) در مشهد نیز توجه شود. او می گوید 
امکان احداث بنا با بودجه ای که دولت در اختیار 
بنیاد قرار می دهد وجود ندارد و تنها این بودجه 
کفاف برگزاری جشنواره ها و تولیدات فرهنگی 
هنری را می کند: ردیف بودجه برای احداث 
فعالیت  برای  بودجه  تخصیص  با  زیرساخت 
فرهنگی و هنری متفاوت است ما با این بودجه که 
در اختیارمان قرار می گیرد نمی توانیم کار عمرانی 
انجام دهیم. در مشهد مقدس هم ساختمان های 
متعددی وجود دارد که نیمه کاره و یا بدون 
استفاده است که اگر بررسی شود فضایی برای 

تحویل به بنیاد یافت خواهد شد.


